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Abstract  
Purpose: Public participation is recognized as a fundamental pillar of good governance and 
effective public policymaking. However, the policymaking system in Afghanistan continues 
to face challenges such as institutional weaknesses, limited citizen engagement, low public 
trust, and inadequate participatory mechanisms. This study aimed to explain the factors 
affecting public participation in policymaking and to develop and validate an empirical model 
of these relationships. 
Methodology: An exploratory mixed-methods design was adopted. In the qualitative phase, 
the main constructs were identified through grounded theory based on semi-structured 
interviews with experts. In the quantitative phase, the proposed model was tested using a 
researcher-developed questionnaire and Partial Least Squares Structural Equation Modeling 
(PLS-SEM). 
Findings: The results indicated that governance reform, social and cultural capacities, 
institutional and legal capacities, and governmental trust and transparency had significant 
positive effects on the outcomes of public participation. In contrast, the direct effect of 
stakeholder empowerment and participation was not statistically significant. The proposed 
model demonstrated satisfactory explanatory power and model fit. 
Originality/Value: This study provides a context-specific model of public participation in 

policymaking by integrating grounded theory and structural equation modeling. The proposed 

model offers practical insights for policymakers seeking to strengthen participatory 

governance in Afghanistan. 
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ستفاده با ا یگذاریمشدر خط یعوامل مؤثر بر مشارکت عموم نییتب
 : افغانستان(ی)مطالعه مورد یمعادلات ساختار یابیاز مدل

 چکیده 
افزایش  ای درکنندهرود و نقش تعیینگذاری اثربخش به شمار میمشیترین ارکان حکمرانی مطلوب و خطعمومی یکی از مهم مشارکتهدف: 

ان همچنان گذاری افغانستمشیهای عمومی دارد. با وجود اهمیت این موضوع، نظام خطگیری و موفقیت اجرای سیاستمشروعیت، کیفیت تصمیم

ساختارهای نهادی، محدود بودن مشارکت شهروندان، کاهش اعتماد عمومی و ناکارآمدی سازوکارهای مشارکتی هایی نظیر ضعف با چالش

گذاری و ارائه مدلی تجربی برای تبیین روابط میان این عوامل مشیمواجه است. هدف این پژوهش، تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی در خط

 .است

های اد و مصاحبهبنیهای اصلی مدل از طریق نظریه دادهآمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی، مؤلفه پژوهش حاضر با رویکرد روش پژوهش:

ابی معادلات ساختاری یساخته و روش مدلساختاریافته با خبرگان استخراج شد. در بخش کمی نیز مدل پیشنهادی با استفاده از پرسشنامه محققنیمه

 .مورد آزمون قرار گرفت (PLS-SEM) مبتنی بر حداقل مربعات جزئی

انی، های نهادی و قانونی و اعتماد و شفافیت حکمرهای اجتماعی و فرهنگی، ظرفیتنتایج نشان داد که اصلاح ساختار حکمرانی، ظرفیت ها:یافته

ر آماری نفعان در مدل نهایی از نظذی تأثیر مثبت و معناداری بر پیامدهای مشارکت عمومی دارند. در مقابل، اثر مستقیم توانمندسازی و مشارکت

 امعنادار نبود. همچنین مدل پیشنهادی از برازش و قدرت تبیین مناسبی برخوردار بود و توانست بخش قابل توجهی از تغییرات مشارکت عمومی ر

 .تبیین کند

ویت زمان ساختارهای حکمرانی، تقمستلزم اصلاح همهای پژوهش بیانگر آن است که ارتقای مشارکت عمومی در افغانستان یافته گیری:نتیجه

عنوان تواند بهشده میهای اجتماعی و فرهنگی است. مدل ارائهگذاری بر ظرفیتهای نهادی و قانونی و سرمایهاعتماد عمومی، توسعه ظرفیت

 .مورد استفاده قرار گیردهای مبتنی بر مشارکت شهروندان گذاران در طراحی و اجرای سیاستچارچوبی علمی برای سیاست

 

  افغانستان ،یمعادلات ساختار یابیمدل ،یمشارکت یحکمران ،یعموم یگذاریمشخط ،یمشارکت عموم ها:کلیدواژه
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 مقدمه

های اساسی حکمرانی مطلوب و های اخیر به یکی از مؤلفهمشارکت عمومی در دهه

محور به دولتگذاری عمومی تبدیل شده است. تغییر پارادایم از الگوهای سنتی مشیخط

ان نفعهای مدنی و سایر ذیحکمرانی مشارکتی موجب شده است که شهروندان، سازمان

 گذاری شناخته شوند. در این رویکرد، مشارکتعنوان بازیگران مؤثر در فرآیند سیاستبه

عمومی نه تنها ابزاری برای افزایش مشروعیت تصمیمات عمومی است، بلکه با ارتقای 

ری، افزایش پاسخگویی، شفافیت و اعتماد عمومی، اثربخشی گیکیفیت تصمیم

 & Allegretti) ؛Bussu et al., 2022) بخشدهای عمومی را نیز بهبود میسیاست

García-Leiva, 2026  

تواند به نتایج مطلوب منجر دهد که مشارکت شهروندان زمانی میمطالعات اخیر نشان می

نظیر  تر مشارکت،فراتر رفته و به اشکال عمیق رسانی و مشورتشود که از سطح اطلاع

گیری و حکمرانی مشترک، ارتقا یابد. در غیر این صورت، فرآیندهای همکاری در تصمیم

های مشیمشارکتی ممکن است به مشارکت نمادین محدود شوند و نتوانند بر کیفیت خط

ت سازی مشارکهادینهرو، پژوهشگران بر اهمیت نعمومی تأثیر معناداری بگذارند. ازاین

های نهادی برای تحقق مشارکت مؤثر عمومی در ساختارهای حکمرانی و تقویت ظرفیت

  (Bua et al, 2022, Hakeem & Josukutty, 2026).اندتأکید کرده

گذاری عمومی، مشارکت شهروندان نقش مهمی در شناسایی مسائل، مشیاز منظر خط

 یامدها و افزایش مقبولیت اجتماعی تصمیمات ایفاهای سیاستی، ارزیابی پتدوین گزینه

هایی که سازوکارهای مشارکتی اند که دولتهای جدید نشان دادهکند. پژوهشمی

تر اجرای موفق گیری بالاتر وکنند، از مشروعیت بیشتر، کیفیت تصمیممؤثرتری ایجاد می

نفعان برای ز ذیهای عمومی برخوردار هستند. همچنین، دعوت هدفمند دولت اسیاست

ها را افزایش داده و کیفیت تواند تنوع دیدگاههای عمومی میمشارکت در مشورت

  (Bunea & Nørbech, 2025) گیری را ارتقا دهدتصمیم

با وجود این، تحقق مشارکت عمومی در کشورهای در حال توسعه با موانع متعددی مواجه 

یت، تمرکزگرایی، نبود سازوکارهای است. ضعف نهادهای حکمرانی، محدود بودن شفاف

 ترین عواملی هستند که مانع مشارکت مؤثرپاسخگویی و پایین بودن اعتماد عمومی از مهم

 ,Hofstra & Edelenbos, 2025) شوند.گذاری میمشیشهروندان در فرآیند خط

Mosamim & Villeneuve, 2026) ها در افغانستان، به دلیل شرایط خاص این چالش

سی، اجتماعی و نهادی، پیچیدگی بیشتری یافته است. تحولات چند سال اخیر، تغییر سیا
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ساختارهای حکمرانی و کاهش ظرفیت بسیاری از نهادهای عمومی، ضرورت بازاندیشی 

های جدید درباره در الگوهای مشارکت عمومی را دوچندان کرده است. پژوهش

محور های فراگیر، شفاف و مشارکتحکمرانی افغانستان نیز بر ضرورت توسعه ساختار

 .اندبرای ارتقای کیفیت اداره عمومی تأکید کرده

دهد که شهروندان تمایل شده درباره افغانستان نشان میاز سوی دیگر، مطالعات انجام

های عمومی دارند، اما سازوکارهای موجود عمدتاً در گیریزیادی به مشارکت در تصمیم

سازی و ند و کمتر امکان مشارکت واقعی در تصمیماسطح مشورتی باقی مانده

های جدید در حوزه حکمرانی محلی کنند. نتایج پژوهشگیری را فراهم میتصمیم

افغانستان نیز نشان داده است که شهروندان مشارکت مبتنی بر مشارکت واقعی و تقسیم 

 ریزیه برنامهدهند. همچنین در حوزهای صرفاً نمادین ترجیح میقدرت را به مشارکت

شهری کابل نیز نقش نظام سیاسی و ساختارهای حکمرانی در توسعه یا محدودسازی 

 عنوان یکی از عوامل کلیدی معرفی شده است.مشارکت عمومی به

دهد که اگرچه مطالعات متعددی درباره اعتماد عمومی، مرور ادبیات پژوهش نشان می

یه اجتماعی انجام شده است، اما کمتر های نهادی یا سرماحکمرانی مشارکتی، ظرفیت

زمان در قالب یک مدل ساختاری جامع بررسی کرده صورت همپژوهشی این عوامل را به

یابی های کیفی و مدلویژه در بستر افغانستان، مطالعاتی که از ترکیب روشاست؛ به

، بسیار دمعادلات ساختاری برای طراحی و اعتبارسنجی یک مدل بومی استفاده کرده باشن

 سازد.محدود هستند. این خلأ پژوهشی ضرورت انجام مطالعه حاضر را آشکار می

با هدف تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی در  حاضربر این اساس، پژوهش 

یابی معادلات ساختاری انجام شده است. در این پژوهش، گذاری با استفاده از مدلمشیخط

های اصلی مدل استخراج شد و سپس روابط د، ابعاد و مؤلفهبنیاابتدا از طریق نظریه داده

یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل شده با استفاده از مدلهای شناساییمیان سازه

رود نتایج این پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. انتظار می (PLS-SEM) مربعات جزئی

چارچوبی کاربردی برای علاوه بر توسعه ادبیات نظری حکمرانی مشارکتی، 

گذاران و مدیران عمومی در جهت طراحی سازوکارهای مؤثر مشارکت شهروندان سیاست

 گذاری افغانستان فراهم سازد.مشیدر فرآیند خط
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 پیشینه پژوهش

 هایگذاری طی سالمشیدهد که مشارکت عمومی در خطمرور ادبیات پژوهش نشان می

های مدیریت دولتی، حکمرانی و ات پژوهشی در حوزهترین موضوعاخیر به یکی از مهم

شده، مشارکت عمومی را یکی از گذاری عمومی تبدیل شده است. مطالعات انجامسیاست

ارکان اصلی حکمرانی مطلوب دانسته و بر نقش آن در ارتقای مشروعیت تصمیمات 

یی دولت وها و تقویت پاسخگعمومی، افزایش اعتماد شهروندان، بهبود کیفیت سیاست

اند. با این حال، نوع نگاه پژوهشگران به عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی تأکید کرده

 اند.ای خاص به تبیین این پدیده پرداختهمتفاوت بوده و هر یک از زاویه

گیری از رویکرد با بهره (1400) زاده و همکارانهای داخلی، قربانیدر میان پژوهش

گذاری ارائه کردند و نشان دادند که مشیت عمومی در خطآمیخته، الگویی برای مشارک

عوامل ساختاری، اقتصادی و رفتاری، در کنار باز بودن فضای سیاسی، سطح فناوری و 

گیری مشارکت عمومی دارند. ای در شکلکنندهگذاران، نقش تعییناراده سیاست

محور در شهرداری اعای با رویکرد اجتمدر مطالعه (5045) همچنین، فرهمند و ایمانی

های جمعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، آگاهی سیاسی، رفع تالقان افغانستان، رسانه

ترین عوامل ارتقای مشارکت عمومی تبعیض جنسیتی و توزیع عادلانه قدرت را از مهم

گذاری مشیبا طراحی الگوی خط (5045) معرفی کردند. از سوی دیگر، قدس و همکاران

اد ها، فرهنگ مشارکتی و ایجسازی نقشنفعان، شفافو فناوری، بر اهمیت تعامل ذیعلم 

زاده و سازوکارهای نهادی مناسب در افزایش مشارکت تأکید کردند. افزون بر این، قربانی

پژوهی نشان دادند که نوع حکومت، سطح فناوری، با رویکرد آینده (5045) همکاران

های توسعه مشارکت ترین پیشرانهای حکمرانی از مهمآگاهی عمومی و اصلاح ساختار

های داخلی بر اهمیت اصلاح روند. در مجموع، پژوهشعمومی در آینده به شمار می

ساختارهای حکمرانی، تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه فناوری و افزایش تعامل میان دولت 

های مفهومی یا شناسایی عوامل ها به ارائه الگواند، اما اغلب آنو شهروندان تأکید داشته

زمان این عوامل در قالب یک مدل ساختاری کمتر اثرگذار محدود بوده و اعتبارسنجی هم

 مورد توجه قرار گرفته است.

 دهنده گسترش رویکرد حکمرانی مشارکتی والمللی نیز روند مطالعات نشاندر سطح بین

 (0406) کدیا گذاری است.تنفعان در فرآیندهای سیاستوجه روزافزون به نقش ذی

سازمانی و رهبری مشارکتی را از عوامل کلیدی موفقیت ظرفیت نهادی، هماهنگی بین
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( نیز نشان 0406) و ساگوین و بالی (0406) موسی های مشارکتی معرفی کرد.همکاری

عان، کیفیت نفای و مشارکت فعال ذیدادند که اعتماد متقابل، شفافیت، یادگیری شبکه

دهد. همچنین، طور معناداری افزایش میهای عمومی را بهمشیحکمرانی و اثربخشی خط

بر نقش پاسخگویی، شفافیت و تعامل مستمر میان  (0406) کنل، باراندیاران و بوکارت

گیری اعتماد عمومی و تقویت حکمرانی مشارکتی تأکید کردند. دولت و جامعه در شکل

نشان دادند که هرچه تنوع و گستردگی مشارکت  (0406) ندر همین راستا، بونیا و لیپسی

های نفعان در فرآیندهای مشورتی بیشتر باشد، احتمال موفقیت و پذیرش سیاستذی

نقش  (0406) عمومی نیز افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، آذاریان، شیفراو و استویک

 شفافیت و بهبود حکمرانی سازمانی را در ارتقایاعتماد، تبادل اطلاعات و همکاری بین

بیان کردند که کیفیت مشارکت  (0406) مشارکتی برجسته ساختند. همچنین، لی و ژانگ

ر گذاران به مسائل عمومی اثشهروندان و میزان نفوذ اجتماعی آنان، بر میزان توجه سیاست

وستالاهتی و م (0401) (، اوانس، دیویس و موتیبا0401) مستقیم دارد. علاوه بر این، گیراِرت

نیز با تأکید بر مفهوم خلق ارزش عمومی، استفاده از ابزارهای  (0406)  و همکاران

مشارکتی و توسعه همکاری میان دولت، جامعه مدنی و شهروندان، مشارکت عمومی را 

 اند.گذاری اثربخش معرفی کردههای اصلی حکمرانی کارآمد و سیاستشرطیکی از پیش

دهد که اگرچه عوامل متعددی های داخلی و خارجی نشان میپژوهشدر مجموع، مرور 

ی اجتماعی هاهای نهادی، ظرفیتنظیر اصلاح ساختار حکمرانی، اعتماد و شفافیت، ظرفیت

های مؤثر بر مشارکت عمومی شناسایی عنوان مؤلفهنفعان بهو فرهنگی و مشارکت ذی

تقل صورت مسبخشی از این عوامل را به های پیشین هر یک تنهااند، اما اغلب پژوهششده

های کیفی هایی که با تلفیق روشاند. علاوه بر این، در بستر افغانستان، پژوهشبررسی کرده

زمان در قالب یک مدل ساختاری جامع مورد آزمون صورت همو کمی، این عوامل را به

ی یابگیری از مدلرهرو، پژوهش حاضر با بهقرار داده باشند، بسیار محدود است. ازاین

های بخش کیفی، درصدد ارائه و اعتبارسنجی یک مدل معادلات ساختاری و بر پایه یافته

گذاری با رویکرد مشیبومی برای تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی در خط

محور در افغانستان است؛ مدلی که بتواند روابط میان ابعاد اصلی مشارکت عمومی اجتماع

ر این کشور گذاری عمومی دت یکپارچه تبیین کرده و مبنایی برای بهبود سیاستصوررا به

 فراهم آورد.

 مبانی نظری پژوهش
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های حکمرانی موجب شده است که الگوی سنتی اداره های اخیر، تحول در نظامدر دهه

امور عمومی، که بر تمرکز قدرت در ساختارهای دولتی استوار بود، جای خود را به 

های محور بدهد. در این رویکردها، شهروندان، سازمانای مشارکتی و اجتماعرویکرده

ه کنندگان خدمات عمومی، بلکتنها دریافتنفعان نهنهاد، بخش خصوصی و سایر ذیمردم

مومی های عمشیبازیگران اصلی در فرآیند شناسایی مسائل، تدوین، اجرا و ارزیابی خط

ی های اساسمشارکت عمومی را به یکی از مؤلفهشوند. این تغییر نگرش، محسوب می

 ای که کیفیت تصمیمات عمومی، مشروعیتگونهحکمرانی مطلوب تبدیل کرده است؛ به

ها و اثربخشی نظام حکمرانی، بیش از گذشته به میزان تعامل دولت با جامعه وابسته سیاست

 .(0442؛ انسل و گش، 0451شده است )امرسون و ناباتچی، 

محوری است. این رویکرد بر این اصل رویکردهای مطرح در این زمینه، اجتماعیکی از 

استوار است که مسائل عمومی زمانی با اثربخشی بیشتری حل خواهند شد که جامعه محلی 

صرفاً  محوریگیری و اجرا نقش فعال داشته باشد. در واقع، اجتماعدر تمامی مراحل تصمیم

مشورتی نیست، بلکه بر انتقال بخشی از اختیار به معنای حضور مردم در جلسات 

پذیری های بومی و تقویت مسئولیتگیری به اجتماعات محلی، استفاده از ظرفیتتصمیم

شود شهروندان خود را در قبال نتایج اجتماعی تأکید دارد. چنین نگرشی موجب می

اشته باشند. تری دها مشارکت فعالهای عمومی مسئول دانسته و در اجرای آنسیاست

های نظری ارتقای مشارکت عمومی شناخته عنوان یکی از پایهمحوری بهرو، اجتماعازاین

 شود و در بسیاری از الگوهای نوین حکمرانی مورد توجه قرار گرفته است.می

ای دارد. سرمایه اجتماعی به محوری، سرمایه اجتماعی جایگاه ویژهدر چارچوب اجتماع

های ارتباطی ط اجتماعی، اعتماد متقابل، هنجارهای همکاری و شبکهای از روابمجموعه

(. هرچه سطح سرمایه 0444کند )پاتنام، اشاره دارد که همکاری جمعی را تسهیل می

اجتماعی در یک جامعه بیشتر باشد، همکاری میان شهروندان افزایش یافته و زمینه برای 

د. وجود اعتماد میان مردم و نهادهای تر خواهد شمشارکت آنان در امور عمومی فراهم

می های عموحکومتی موجب کاهش تعارضات، افزایش همکاری و تسهیل اجرای سیاست

شود. از سوی دیگر، مشارکت گسترده شهروندان نیز خود به تقویت سرمایه اجتماعی می

(. در 5661کننده دارند )فوکویاما، ای متقابل و تقویتشود و این دو مفهوم رابطهمنجر می

های اصلی حکمرانی مشارکتی و توان یکی از زیرساختنتیجه، سرمایه اجتماعی را می
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های جدی محور با چالشمشارکت عمومی دانست که بدون آن، تحقق رویکرد اجتماع

  مواجه خواهد شد.

محوری، توانمندسازی جامعه محلی است. توانمندسازی یکی دیگر از ارکان نظری اجتماع

های اجتماعی، دانش، مهارت، منابع و شود که طی آن افراد و گروهندی اطلاق میبه فرآی

ها و مدیریت مسائل عمومی را کسب گیریاختیارات لازم برای مشارکت در تصمیم

(. در این رویکرد، هدف صرفاً افزایش حضور شهروندان در 5660کنند )فریدمن، می

ا آگاهی ردن شرایطی است که آنان بتوانند بگیری نیست، بلکه فراهم کفرآیندهای تصمیم

سازی و حل مسائل عمومی مشارکت کنند. توانمندسازی دارای و توانایی کافی در تصمیم

ابعاد آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، نهادی و سیاسی است و ارتقای هر یک از این ابعاد 

ت شی از اختیاراتواند ظرفیت مشارکت عمومی را افزایش دهد. همچنین، واگذاری بخمی

پذیری اجتماعی، کیفیت به شوراهای محلی و نهادهای مردمی، ضمن افزایش مسئولیت

توان حلقه (. بنابراین، توانمندسازی را می0440بخشد )نارایان، حکمرانی را نیز بهبود می

گذاری عمومی مشیهای اجتماعی و مشارکت مؤثر شهروندان در خطواسط میان ظرفیت

 دانست.

شود. حکمرانی محور مطرح میدامه این رویکرد، مفهوم حکمرانی اجتماعدر ا

محور الگویی از اداره امور عمومی است که در آن دولت، جامعه مدنی، بخش اجتماع

گیری ای و مشارکتی در فرآیندهای تصمیمصورت شبکهخصوصی و اجتماعات محلی به

اشد، گیرنده انحصاری داشته بتصمیمحضور دارند. در این الگو، دولت بیش از آنکه نقش 

گری، هماهنگی و ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت سایر بازیگران را بر وظیفه تسهیل

وگوی مستمر میان های محلی، گفت(. استفاده از ظرفیت0441عهده دارد )پیر و پیترز، 

ش زایهای اصلی این رویکرد است که موجب افنفعان و یادگیری جمعی از ویژگیذی

(. 0451شود )امرسون و ناباتچی، شفافیت، پاسخگویی و مشروعیت تصمیمات عمومی می

در چنین ساختاری، مشارکت عمومی نه یک فعالیت مقطعی، بلکه بخشی از فرآیند دائمی 

 شود.حکمرانی محسوب می

 محور بر این فرضمحور است. توسعه اجتماعپیامد نهایی این تعاملات، توسعه اجتماع

ها، شود که جامعه محلی در تعیین اولویتتوار است که توسعه پایدار زمانی محقق میاس

های توسعه نقش فعال داشته باشد. برخلاف رویکردهای تخصیص منابع و اجرای برنامه

ی، کردند، این رویکرد ابعاد اجتماعسنتی که توسعه را صرفاً در رشد اقتصادی خلاصه می
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ای بومی، هگیرد و بر استفاده از ظرفیتطی را نیز دربر میمحیفرهنگی، نهادی و زیست

، کند )بانک جهانیتقویت سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت شهروندان تأکید می

(. همچنین، این رویکرد با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد همسو بوده و 0452

ین ترفراگیر را از مهمها و گسترش حکمرانی توسعه نهادهای محلی، کاهش نابرابری

رو، توسعه (. ازاین0400داند )برنامه توسعه ملل متحد، های توسعه پایدار میشرطپیش

توان پیامد منطقی استقرار حکمرانی مشارکتی و مشارکت فعال محور را میاجتماع

 گذاری عمومی دانست.مشیشهروندان در فرآیندهای خط

بیین ترین مبانی نظری تیکی از مهم نی مشارکتیحکمرامحور، در کنار رویکرد اجتماع

گیری این رویکرد حاصل شود. شکلگذاری محسوب میمشیمشارکت عمومی در خط

محور به سوی های مدیریت دولتی و عبور از الگوی سنتی حکومتتحول در نگرش

اجرای  گیری وای است. در الگوی سنتی، دولت بازیگر اصلی تصمیمحکمرانی شبکه

های عمومی بود، اما در حکمرانی مشارکتی، اداره امور عمومی نتیجه تعامل و ستسیا

نهاد، نهادهای محلی و شهروندان های مردمهمکاری میان دولت، بخش خصوصی، سازمان

های عمومی نه صرفاً از اقتدار است. در این چارچوب، مشروعیت و کارآمدی سیاست

گران مختلف و میزان مشارکت آنان در فرآیند دولت، بلکه از کیفیت تعامل میان بازی

  .(0442شود )انسل و گش، گیری ناشی میتصمیم

رآیندها، ای از فمفهوم حکمرانی نیز در همین راستا قابل تبیین است. حکمرانی به مجموعه

قوانین، سازوکارها و تعاملات میان بازیگران مختلف برای اداره امور عمومی اشاره دارد. 

فهوم حکومت که بیشتر بر ساختارهای رسمی قدرت و اختیارات قانونی دولت برخلاف م

ر گیرد و بتأکید دارد، حکمرانی تمامی بازیگران اثرگذار بر اداره جامعه را در بر می

(. از این منظر، 5666ها استوار است )رودز، سازی میان آنهماهنگی، همکاری و شبکه

کننده ه و فراهمکنندگر، هماهنگبلکه نقش تسهیل گیرنده نیست،دولت دیگر تنها تصمیم

شود بسترهای لازم برای مشارکت سایر بازیگران را بر عهده دارد. چنین نگرشی موجب می

اتخاذ  نفعانوگو، اجماع و استفاده از دانش و تجربه ذیتصمیمات عمومی بر پایه گفت

(. 0441ترز، زایش یابد )پیر و پیهای عمومی افشود و در نتیجه، اثربخشی و مقبولیت سیاست

عنوان بستری برای تعامل میان دولت، اجتماعات محلی در پژوهش حاضر نیز حکمرانی به

  .گذاری مورد توجه قرار گرفته استمشینفعان در فرآیند خطو سایر ذی
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ویژه به بعد، به 5664است که از دهه  حکمرانی خوبیکی از مفاهیم مکمل حکمرانی، 

های اصلی های بانک جهانی و برنامه توسعه ملل متحد، به یکی از شاخصشدر گزار

توسعه تبدیل شد. حکمرانی خوب بر اصولی همچون مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، 

سازی استوار است و هدف آن ایجاد حاکمیت قانون، عدالت، کارایی، اثربخشی و اجماع

کند  کارایی و کمترین تعارض تأمین نظامی است که بتواند منافع عمومی را با بیشترین

 ساز افزایش(. برنامه توسعه ملل متحد نیز حکمرانی خوب را زمینه5660)بانک جهانی، 

اعتماد عمومی، ارتقای کیفیت خدمات، کاهش فساد و تقویت مشروعیت نهادهای عمومی 

ه یک (. در چنین نظامی، مشارکت شهروندان ن5666داند )برنامه توسعه ملل متحد، می

ت؛ زیرا بدون گیری عمومی اسناپذیر از فرآیند تصمیماقدام تشریفاتی، بلکه بخشی جدایی

مشارکت آگاهانه شهروندان، تحقق اصولی همچون پاسخگویی، عدالت و شفافیت 

  .پذیر نخواهد بودامکان

 ر سهای دارد. دولت باز بنیز جایگاه ویژه دولت بازدر توسعه نظری حکمرانی مشارکتی، 

ز طریق کند ااصل بنیادین شفافیت، مشارکت و پاسخگویی استوار است و تلاش می

های نوین و ایجاد بسترهای گیری از فناوریدسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، بهره

ارتباطی، تعامل میان دولت و جامعه را تقویت کند )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 

 های باز وهای مشارکت الکترونیکی، دادهسامانه (. توسعه دولت الکترونیک،0404

ذاری را گتر شهروندان در فرآیندهای سیاستهای اجتماعی، امکان حضور گستردهشبکه

د، کنندگان اطلاعات نیستنفراهم کرده است. در چنین شرایطی، شهروندان تنها دریافت

اجرای  های اجرایی و نظارت برتوانند در ارائه پیشنهادها، ارزیابی عملکرد دستگاهبلکه می

توان (. بنابراین، دولت باز را می0452ها نیز نقش فعال ایفا کنند )میجیا و همکاران، سیاست

یکی از ابزارهای تحقق حکمرانی مشارکتی و تقویت مشارکت عمومی در عصر دیجیتال 

  .دانست

اساسی  لوب، نقشترین اصول حکمرانی مطعنوان یکی از مهمبه شفافیتاز سوی دیگر، 

ع موقدر ارتقای مشارکت عمومی دارد. شفافیت به معنای دسترسی آزاد، برابر و به

شهروندان به اطلاعات مربوط به تصمیمات، منابع، عملکرد و فرآیندهای دولت است )هود، 

تر باشد، امکان مشارکت آگاهانه شهروندان در (. هرچه اطلاعات عمومی در دسترس0446

گذاری نیز افزایش خواهد یافت. شفافیت همچنین موجب کاهش مشیطفرآیندهای خ

ت شود و از این طریق، زمینه مشارکفساد، افزایش اعتماد عمومی و تقویت پاسخگویی می
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کند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها قوانین دسترسی آزاد تر شهروندان را فراهم میفعال

اند )بال، اصلی اصلاح نظام حکمرانی به اجرا گذاشته عنوان یکی از ارکانبه اطلاعات را به

(. در پژوهش حاضر نیز شفافیت یکی از عوامل کلیدی تقویت مشارکت عمومی در 0446

  .شودگذاری محسوب میمشیخط

است. پاسخگویی به تعهد مسئولان و نهادهای  پاسخگوییاصل دیگر حکمرانی مطلوب، 

سئولیت در قبال تصمیمات و عملکرد خود اشاره عمومی برای ارائه توضیح و پذیرش م

(. در رویکردهای نوین حکمرانی، پاسخگویی صرفاً به پاسخگویی 0446دارد )بوویس، 

ای و عمومی را نیز در بر شود، بلکه ابعاد سیاسی، اجتماعی، حرفهاداری محدود نمی

ابی عملکرد دولت، نهاد و شهروندان در ارزیهای مردمها، سازمانگیرد. حضور رسانهمی

(. هرچه پاسخگویی 0442کند )مولگان، نقش مهمی در تحقق پاسخگویی عمومی ایفا می

نهادهای عمومی بیشتر باشد، اعتماد شهروندان نسبت به دولت افزایش یافته و تمایل آنان 

ویی رو، پاسخگهای عمومی نیز تقویت خواهد شد. ازاینگیریبرای مشارکت در تصمیم

ن حلقه واسط میان شفافیت و اعتماد عمومی دانست که در نهایت به ارتقای توارا می

  .شودمشارکت عمومی منجر می

های هر نظام حکمرانی به ترین دارایییکی از مهم عمومی اعتماددر همین چارچوب، 

رود. اعتماد عمومی بیانگر میزان اطمینان شهروندان به صداقت، عدالت، کارآمدی شمار می

(. هنگامی که شهروندان به 0455پذیری نهادهای عمومی است )روثستاین، و مسئولیت

های نهدهند، هزیها نشان میدولت اعتماد داشته باشند، همکاری بیشتری در اجرای سیاست

یابد و زمینه برای مشارکت داوطلبانه در امور عمومی فراهم نظارت و کنترل کاهش می

شود. در مقابل، فساد، تبعیض، ناکارآمدی و نبود شفافیت موجب کاهش اعتماد عمومی می

ز (. به همین دلیل، بسیاری ا0452و تضعیف مشروعیت نظام حکمرانی خواهد شد )میشل، 

ایدار میان های پگیری همکارینیاز شکلپردازان حکمرانی مشارکتی، اعتماد را پیشنظریه

ی از تواند یکدانند. در بستر افغانستان نیز تقویت اعتماد عمومی میدولت و جامعه می

 گذاری باشد.مشیترین عوامل افزایش مشارکت شهروندان در فرآیند خطمهم

ن در تبیین مشارکت عمومی، سرمایه اجتماعی است. سرمایه یکی دیگر از مفاهیم بنیادی

های اجتماعی، اعتماد متقابل، هنجارهای همکاری ای از روابط، شبکهاجتماعی به مجموعه

های اجتماعی را تسهیل های مشترکی اشاره دارد که تعامل میان افراد و گروهو ارزش

ی و انسانی که بر منابع مالی یا های اقتصاد(. برخلاف سرمایه0444کند )پاتنام، می
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های فردی تأکید دارند، سرمایه اجتماعی بر کیفیت روابط میان افراد و میزان توانایی

همکاری آنان در دستیابی به اهداف مشترک متمرکز است. وجود سرمایه اجتماعی قوی 

های های تعامل، گسترش همکاریموجب افزایش انسجام اجتماعی، کاهش هزینه

ری شود. به همین دلیل، بسیابانه و ارتقای ظرفیت جامعه برای حل مسائل عمومی میداوطل

نیازهای حکمرانی مطلوب و ترین پیشاز پژوهشگران سرمایه اجتماعی را یکی از مهم

 دانند.مشارکت مؤثر شهروندان در امور عمومی می

ننده کو تقویت ای متقابلاز دیدگاه نظری، سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی رابطه

های ارتباطی گسترده و روحیه همکاری، انگیزه دارند. از یک سو، وجود اعتماد، شبکه

 دهد و از سوی دیگر،های عمومی افزایش میگیریشهروندان را برای مشارکت در تصمیم

مشارکت فعال شهروندان موجب توسعه روابط اجتماعی، افزایش اعتماد و تقویت سرمایه 

(. در جوامعی که سرمایه اجتماعی در 5661؛ فوکویاما، 5622هد شد )کلمن، اجتماعی خوا

ر پذیری بیشتری در فرآیندهای عمومی حضوسطح بالایی قرار دارد، شهروندان با مسئولیت

ای هیابد و امکان اجرای موفق سیاستیابند، تعامل میان جامعه و دولت افزایش میمی

ضعف سرمایه اجتماعی موجب کاهش اعتماد عمومی،  عمومی بیشتر خواهد بود. در مقابل،

گذاری یمشتفاوتی اجتماعی و کاهش مشارکت شهروندان در فرآیندهای خطگسترش بی

رانی محوری، حکمتوان حلقه اتصال میان اجتماعشود. بنابراین، سرمایه اجتماعی را میمی

 مشارکتی و مشارکت عمومی دانست.

کتی، مشارکت عمومی صرفاً به حضور شهروندان در در چارچوب نظری حکمرانی مشار

شود، بلکه شامل حضور فعال آنان در های مشورتی محدود نمیانتخابات یا ارائه دیدگاه

گذاری، از شناسایی مسئله و تعیین دستور کار تا تدوین، مشیتمامی مراحل چرخه خط

شود وجب میهای عمومی است. چنین مشارکتی ماجرا، نظارت و ارزیابی سیاست

ها بیش از پیش با نیازهای واقعی جامعه منطبق باشند و شهروندان نیز خود را در سیاست

ها مسئول بدانند. به همین دلیل، مشارکت عمومی علاوه بر افزایش کیفیت قبال نتایج آن

تصمیمات، موجب ارتقای مشروعیت نظام حکمرانی، افزایش اعتماد عمومی و کاهش 

 .(0451؛ امرسون و ناباتچی، 0442شود )انسل و گش، نیز می تعارضات اجتماعی

دهد که مشارکت عمومی زمانی اثربخش خواهد بود که در تحقیقات اخیر نیز نشان می

رچه های نهادی مناسب شکل گیرد. اگبستری از شفافیت، پاسخگویی، اعتماد و ظرفیت

تنهایی ود قوانین بهایجاد سازوکارهای قانونی برای مشارکت ضروری است، اما وج
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یابد تواند مشارکت واقعی شهروندان را تضمین کند. مشارکت مؤثر زمانی تحقق مینمی

گیری مورد توجه قرار های آنان در فرآیند تصمیمکه شهروندان احساس کنند دیدگاه

گرفته و نهادهای عمومی نسبت به مطالبات جامعه پاسخگو هستند. در چنین شرایطی، 

سازی سطح حضور نمادین فراتر رفته و به مشارکت واقعی و اثرگذار در تصمیممشارکت از 

رو، بسیاری از پژوهشگران، اعتماد عمومی و ظرفیت نهادی شود. ازاینعمومی تبدیل می

؛ انسل 0441اند )پیر و پیترز، شرط اساسی مشارکت عمومی معرفی کردهعنوان دو پیشرا به

 .(0442و گش، 

 هایی نظیر تمرکزگرایی، ضعفویژه جوامعی که با چالشحال توسعه، بهدر کشورهای در 

نهادهای محلی، محدودیت مشارکت شهروندان و کاهش اعتماد عمومی مواجه هستند، 

گذاری را فراهم آورد. این مشیتواند زمینه تحول در نظام خطمحور میرویکرد اجتماع

تعامل  ، تقویت سرمایه اجتماعی، گسترشرویکرد با تکیه بر توانمندسازی اجتماعات محلی

میان دولت و جامعه و ایجاد سازوکارهای مشارکتی، ظرفیت لازم برای طراحی و اجرای 

کند که از پشتوانه اجتماعی بیشتری برخوردار باشند. در چنین هایی را فراهم میسیاست

گر، انی تسهیلزمگیرنده انحصاری فاصله گرفته و به ساشرایطی، دولت نیز از نقش تصمیم

تواند شود؛ تغییری که میکننده و پشتیبان فرآیندهای مشارکتی تبدیل میهماهنگ

طور چشمگیری افزایش دهد های عمومی را بهمشیمشروعیت، کارآمدی و اثربخشی خط

 (.5666؛ برنامه توسعه ملل متحد، 5660)بانک جهانی، 

 روش پژوهش

و با  کمی( است–ز نظر رویکرد، آمیخته )کیفیپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ا

گذاری با رویکرد مشیهدف طراحی و اعتبارسنجی مدل ارتقای مشارکت عمومی در خط

محور در افغانستان انجام شده است. در مرحله نخست، از رویکرد کیفی برای اجتماع

حله و در مرهای مؤثر بر مشارکت عمومی استفاده شد ها و شاخصشناسایی ابعاد، مؤلفه

شده در قالب یک مدل ساختاری مورد آزمون قرار های استخراجدوم، روابط میان سازه

کند که ضمن استخراج گیری از روش آمیخته این امکان را فراهم میگرفت. بهره

ود و ها نیز بررسی شهای مدل از بستر واقعی پژوهش، اعتبار تجربی روابط میان آنمؤلفه

 .ایط اجتماعی، نهادی و فرهنگی افغانستان ارائه گرددمدلی متناسب با شر

ی، گذاری عمومجامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان حوزه مدیریت دولتی، سیاست

ها، مدیران اجرایی و متخصصان آشنا با نظام حکمرانی، اعضای هیئت علمی دانشگاه
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اس اصل فمند و بر اسگیری هدگذاری افغانستان بود که با استفاده از روش نمونهمشیخط

ه ساختاریافتهای نیمههای این بخش از طریق مصاحبهاشباع نظری انتخاب شدند. داده

بنیاد در سه مرحله کدگذاری ها با استفاده از روش نظریه دادهگردآوری شد و تحلیل آن

ل های اصلی مدباز، محوری و انتخابی انجام گرفت. در نتیجه این مرحله، ابعاد و مؤلفه

تماعی های اجمفهومی پژوهش شامل اصلاح ساختار حکمرانی، اعتماد و شفافیت، ظرفیت

نفعان استخراج و روابط میان های نهادی و قانونی و توانمندسازی ذیو فرهنگی، ظرفیت

 .ها تبیین شدآن

در بخش کمی، جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان، اعضای شوراهای محلی، 

ستان گذاری در افغانمشینفعان مرتبط با فرآیند خطومی و سایر ذیکارکنان نهادهای عم

یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و بر بود. با توجه به ماهیت مدل

گیری به (، حجم نمونه مناسب انتخاب شد و نمونه0400اساس توصیه هیر و همکاران )

که  ساخته بودای محققها، پرسشنامهدادهشیوه در دسترس انجام گرفت. ابزار گردآوری 

های آن بر اساس نتایج مرحله کیفی و مرور مبانی نظری تدوین شد. روایی محتوایی گویه

پرسشنامه از طریق نظر خبرگان و استادان متخصص بررسی و اصلاح گردید. همچنین برای 

و برای بررسی روایی  (CR) ارزیابی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

استفاده شد. روایی واگرا نیز با  (AVE) شدههمگرا از میانگین واریانس استخراج

مورد ارزیابی قرار گرفت تا از  HTMT گیری از معیار فورنل و لارکر و شاخصبهره

 .گیری اطمینان حاصل شودکفایت ابزار اندازه

و آمار استنباطی انجام شد. در بخش ها در دو سطح آمار توصیفی تجزیه و تحلیل داده

دگی های مرکزی و پراکندهندگان و شاخصشناختی پاسخهای جمعیتتوصیفی، ویژگی

ارهای گیری از طریق بررسی بمتغیرها گزارش گردید. در بخش استنباطی، ابتدا مدل اندازه

یابی از مدلها ارزیابی شد و سپس مدل ساختاری با استفاده عاملی، پایایی و روایی سازه

( مورد آزمون قرار گرفت. PLS-SEMمعادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی )

و سطح معناداری حاصل از روش  tهای پژوهش از ضرایب مسیر، آماره برای آزمون فرضیه

ظیر ضریب هایی نمنظور ارزیابی کیفیت مدل، شاخصاسترپ استفاده شد. همچنین بهبوت

( و SRMR(، شاخص برازش استاندارد )Q²بینی )(، قدرت پیشf²ازه اثر )(، اندR²تعیین )

اده های آماری با استف( محاسبه و تفسیر شدند. کلیه تحلیلNFIشاخص نیکویی برازش )

انجام شد. نتایج حاصل از این  2نسخه  SmartPLSو  06نسخه  SPSSافزارهای از نرم
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امع و بومی برای ارتقای مشارکت عمومی مراحل، امکان ارائه و اعتبارسنجی یک مدل ج

 محور در افغانستان را فراهم ساخت.گذاری با رویکرد اجتماعمشیدر خط

 بحث و یافته های پژوهش

های مؤثر بر مشارکت عمومی در مرحله کیفی و تدوین پس از استخراج ابعاد و مؤلفه

ساخته، مرحله کمی پژوهش با هدف اعتبارسنجی مدل مفهومی و آزمون پرسشنامه محقق

های پژوهش اجرا شد. در این مرحله، پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع روابط میان سازه

ای افزارهها کدگذاری و برای تحلیل وارد نرمها، دادهسخو پس از کنترل کامل بودن پا

SPSS 26  وSmartPLS 3 ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار شدند. تحلیل داده

دهندگان و شناختی پاسخهای جمعیتای که ابتدا ویژگیگونهاستنباطی انجام گرفت؛ به

مدل ساختاری مورد  گیری ووضعیت متغیرهای پژوهش بررسی شد و سپس مدل اندازه

  .ارزیابی قرار گرفت

های مرتبط با جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران، کارشناسان و متخصصان حوزه

گذاری عمومی و مدیریت توسعه در افغانستان بود مشیمدیریت دولتی، حکمرانی، خط

جم ح پرسشنامه قابل استفاده گردآوری و وارد فرآیند تحلیل شد. این 300که در مجموع 

ی یابهای مدل، از کفایت لازم برای اجرای مدلها و شاخصنمونه، با توجه به تعداد سازه

  .معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی برخوردار بود

درصد( از  20/2نفر ) 006شناختی نشان داد که های جمعیتنتایج بررسی ویژگی

توان دهندگان مرد را میبودند. غلبه پاسخدرصد( زن  56/6نفر ) 12دهندگان مرد و پاسخ

ناشی از ساختار مدیریتی و اداری نهادهای دولتی افغانستان دانست که همچنان سهم بیشتری 

گیری را در اختیار مردان قرار داده است. با وجود این، حضور از مناصب مدیریتی و تصمیم

ی عوامل مؤثر بر مشارکت عمومزنان در نمونه پژوهش سبب شد دیدگاه آنان نیز در تحلیل 

  .لحاظ شود و ارزیابی مدل صرفاً متکی بر نظرات یک گروه خاص نباشد

درصد نمونه را  26,2سال بود که  00تا  21از نظر سنی، بیشترین فراوانی مربوط به گروه 

درصد در رتبه دوم قرار  25,6سال با  10تا  01داد. پس از آن، گروه سنی تشکیل می

 21درصد کمتر از  52,2سال و  11دهندگان بیش از درصد پاسخ 52,6نین گرفت. همچ

ای قرار دهد که بیش از دوسوم افراد نمونه در بازهسال سن داشتند. این توزیع سنی نشان می

ای، شناخت سازمانی و آشنایی کافی با فرآیندهای دارند که معمولاً از تجربه حرفه
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شده ائههای اررود پاسخهستند؛ بنابراین، انتظار می گذاری برخوردارمشیحکمرانی و خط

  .از پشتوانه تجربی مناسبی برخوردار باشد

دهندگان دارای مدرک درصد پاسخ 14بررسی سطح تحصیلات نیز نشان داد که 

درصد در سایر 0درصد دکتری بودند و تنها  05درصد کارشناسی ارشد و  01کارشناسی، 

ویژه سهم بالای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، به سطوح تحصیلی قرار داشتند.

ی لازم دهندگان از دانش تخصصتحصیلات تکمیلی، بیانگر آن است که بخش عمده پاسخ

خوردار گذاری بربرای ارزیابی موضوعات مرتبط با مشارکت عمومی، حکمرانی و سیاست

  .دهدیاند. این ویژگی، قابلیت اعتماد نتایج پژوهش را افزایش مبوده

بیش  درصد 06,6 دهندگاناز منظر سابقه خدمت، نتایج نشان داد که تقریباً نیمی از پاسخ

درصد نیز بین شانزده تا  25,6اند و از بیست سال سابقه فعالیت اجرایی و مدیریتی داشته

درصد افراد نمونه دارای بیش از  25بیست سال سابقه خدمت داشتند. در مجموع، بیش از 

درباره  شدههای ارائهدهد که ارزیابیسال تجربه کاری بودند. این ویژگی نشان میپانزده 

عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی، مبتنی بر تجربه عملی و شناخت عمیق از ساختارهای 

های نظری گیری در افغانستان است و صرفاً بازتاب دیدگاهحکمرانی و فرآیندهای تصمیم

  .نیست

های مختلف مرتبط با موضوع پژوهش دهندگان در رشتهز پاسخاز نظر حوزه تخصصی نی

توسعه،  های مرتبط با مدیریتکه بیشترین سهم مربوط به حوزهطوریتوزیع شده بودند؛ به

گذاری عمومی و علوم سیاسی بود. این تنوع مشیمدیریت دولتی، حکمرانی، خط

اسی، اجتماعی و تخصصی موجب شد مدل پژوهش از منظرهای مختلف مدیریتی، سی

  .ای مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج حاصل از جامعیت بیشتری برخوردار باشدتوسعه

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش محاسبه های نمونه، شاخصپس از بررسی ویژگی

تایج نشان شود. ن های استنباطی مشخصها پیش از ورود به تحلیلشد تا وضعیت اولیه سازه

قرار دارد که بالاتر از مقدار متوسط  0/40تا  2,66داد که میانگین تمامی متغیرها در دامنه 

زیابی نسبتاً دهندگان ارای لیکرت است. این یافته بیانگر آن است که پاسخدرجهطیف پنج

گذاری با رویکرد مشیمثبتی از وضعیت ابعاد مختلف مشارکت عمومی در خط

  .اندمحور داشتهعاجتما
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بالاترین مقدار  0,40های نهادی و قانونی با میانگین در میان متغیرهای مورد بررسی، ظرفیت

نین دهندگان، وجود قوادهد که از دیدگاه پاسخرا به خود اختصاص داد. این نتیجه نشان می

شفاف، ساختارهای نهادی مناسب، شوراهای محلی توانمند و سازوکارهای رسمی 

نیازهای تحقق مشارکت عمومی در فرآیندهای ترین پیششارکت، از مهمم

ن نفعارود. پس از آن، دو سازه توانمندسازی و مشارکت ذیگذاری به شمار میمشیخط

قرار گرفتند که بیانگر اهمیت آموزش، تعامل  0,45و پیامدهای مشارکت عمومی با میانگین 

 عمومی در بهبود کیفیت تصمیمات و افزایش نفعان و آثار مثبت مشارکتمستمر با ذی

  .اعتماد عمومی است

و میانگین دو سازه اعتماد  0,44های اجتماعی و فرهنگی برابر همچنین میانگین سازه ظرفیت

به  2,66و شفافیت حکمرانی و اصلاح ساختار حکمرانی و سازوکارهای مشارکتی برابر 

تری داشتند، سایر متغیرها اندکی میانگین پاییندست آمد. اگرچه این دو سازه در مقایسه با 

ت، دهندگان، شفافیدهند که پاسخاند و نشان میاما همچنان در سطح مطلوب قرار گرفته

پاسخگویی، اعتماد عمومی و اصلاح ساختارهای حکمرانی را از الزامات اساسی توسعه 

  .دانندمشارکت عمومی می

تا  4,62داد که انحراف معیار تمامی متغیرها بین های پراکندگی نیز نشان بررسی شاخص

ب ها و همگرایی مناسقرار دارد. این مقادیر بیانگر پراکندگی نسبتاً اندک پاسخ 4/65

ها نشان داد که اگرچه دهندگان است. همچنین دامنه تغییرات دادههای پاسخدیدگاه

لی گیری کدارد، اما جهت های مختلف وجودهایی در ارزیابی افراد نسبت به سازهتفاوت

ای هها به سمت ارزیابی مثبت از وضعیت ابعاد مدل بوده است. در نتیجه، دادهپاسخ

ری و گیشده از کیفیت و انسجام لازم برای ورود به مرحله ارزیابی مدل اندازهگردآوری

 آزمون روابط ساختاری برخوردار بودند.

ه ابزار پژوهش از کیفیت مطلوبی برخوردار گیری نشان داد کنتایج ارزیابی مدل اندازه

ها، بارهای عاملی بالا، پایایی ها، نبود همخطی میان شاخصاست. نرمال بودن مناسب داده

گیری ها و تأیید روایی همگرا و واگرا، همگی بیانگر آن هستند که مدل اندازهمطلوب سازه

مدل  اند مبنای مناسبی برای آزمونتواز اعتبار و قابلیت اعتماد کافی برخوردار بوده و می

های پژوهش باشد. بنابراین، پس از تأیید کیفیت مدل ساختاری و بررسی فرضیه

گیری، مرحله بعدی پژوهش به ارزیابی مدل ساختاری، آزمون ضرایب مسیر و اندازه

 بررسی میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر پیامدهای مشارکت عمومی اختصاص یافت.
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. گیری، مرحله بعد به ارزیابی مدل ساختاری اختصاص یافتد کیفیت مدل اندازهپس از تأیی

بیین های مستقل بر متغیر وابسته، تعیین قدرت تهدف از این مرحله، بررسی میزان تأثیر سازه

یابی معادلات ساختاری مبتنی بر های پژوهش بود. در روش مدلمدل و آزمون فرضیه

هایی نظیر ، کیفیت مدل ساختاری از طریق شاخص(PLS-SEM) حداقل مربعات جزئی

، شاخص برازش (f²) ، اندازه اثر(Q²) پذیریبینی، شاخص پیش(R²) ضریب تعیین

و همچنین آزمون معناداری ضرایب مسیر با استفاده از روش  (SRMR) استاندارد

ه دربارها امکان قضاوت جامع زمان این شاخصشود. بررسی هماسترپ ارزیابی میبوت

ش را های پژوهتوان مدل در تبیین پدیده مورد مطالعه و همچنین ارزیابی روابط میان سازه

 کند.فراهم می

های برازش نشان داد که مدل پیشنهادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نتایج ارزیابی شاخص

و  بوده 4/42به دست آمد که کمتر از مقدار معیار  4,404برابر با  SRMRاست. مقدار 

محاسبه شد که  4/262برابر با  NFIدهنده برازش مناسب مدل است. همچنین شاخص نشان

دهد که های تجربی است. این نتایج نشان میبیانگر انطباق قابل قبول مدل نظری با داده

شده برای تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی، از هماهنگی مناسبی ساختار مفهومی ارائه

پژوهش  هایشده برخوردار بوده و قابلیت استفاده برای آزمون فرضیهآوریهای گردبا داده

 را دارد.

 
 مدل استاندارد پژوهش :1شکل 
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برابر با  R²متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. مقدار  (R²) در ادامه، ضریب تعیین

نی، ادهد متغیرهای مستقل شامل اعتماد و شفافیت حکمربه دست آمد که نشان می 4/666

های اجتماعی و فرهنگی، توانمندسازی و مشارکت های نهادی و قانونی، ظرفیتظرفیت

درصد از تغییرات متغیر  67/6اند نفعان و اصلاح ساختار حکمرانی در مجموع توانستهذی

را تبیین کنند. بر اساس معیارهای پیشنهادی هیر و همکاران، « پیامدهای مشارکت عمومی»

ل دهد عوامقدرت تبیین نسبتاً بالا و مناسب مدل است و نشان می این مقدار بیانگر

اری گذمشیشده سهم قابل توجهی در تبیین مشارکت عمومی در فرآیند خطانتخاب

  .دارند

 4/042برابر با  Q²محاسبه شد. مقدار  Q²بینی مدل نیز شاخص به منظور ارزیابی قدرت پیش

خوردار بینی مطلوبی نیز برمناسب، از قدرت پیش نشان داد که مدل علاوه بر توان تبیین

است. مثبت بودن مقدار این شاخص بیانگر آن است که مدل قادر است وضعیت متغیر 

نابراین، بینی کند و از این منظر نیز کیفیت قابل قبولی دارد. بوابسته را با دقت مناسبی پیش

 که مدل پیشنهادی از اعتباردهد پذیری نشان میبینیهای برازش و پیشمجموعه شاخص

 کافی برای آزمون روابط ساختاری برخوردار است.

های پژوهش با استفاده از ضرایب پس از اطمینان از برازش مناسب مدل، روابط میان سازه

استرپ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمامی مسیر استاندارد و آزمون بوت

هستند؛ بدین معنا که افزایش هر یک از عوامل مورد  ضرایب مسیر دارای علامت مثبت

د. با شوگذاری میمشیبررسی، موجب بهبود پیامدهای مشارکت عمومی در فرآیند خط

تری ندهکناین حال، شدت و معناداری این روابط یکسان نبوده و برخی عوامل نقش تعیین

 کنند.در تبیین مشارکت عمومی ایفا می
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ترین قوی β=0/253های اجتماعی و فرهنگی با ضریب مسیر بر اساس نتایج تحلیل، ظرفیت

اثر مستقیم را بر پیامدهای مشارکت عمومی داشته است. این یافته بیانگر آن است که توسعه 

فرهنگ مشارکت، افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد میان شهروندان، گسترش 

قیت نیاز موفترین پیشها، مهمگیریهمکاری و پذیرش مشارکت مردم در تصمیمروحیه 

شود. به بیان دیگر، حتی در صورت گذاری محسوب میمشیمحور در خطرویکرد اجتماع

گیری بسترهای اجتماعی و فرهنگی لازم، وجود قوانین و ساختارهای مناسب، بدون شکل

 ید.مشارکت عمومی به سطح مطلوب نخواهد رس

دومین عامل اثرگذار، اصلاح ساختار حکمرانی و سازوکارهای مشارکتی با ضریب مسیر 

β=0/235  کاهش گیریدهد که بازنگری در ساختارهای تصمیمبود. این نتیجه نشان می ،

تمرکزگرایی، ایجاد سازوکارهای رسمی برای مشارکت شهروندان، تقویت پاسخگویی و 

ش نفعان، نقیافته ذیم ساختن زمینه مشارکت سازمانشفافیت نهادهای عمومی و فراه

مهمی در ارتقای پیامدهای مشارکت عمومی دارد. این یافته اهمیت اصلاحات نهادی و 

  کند.ساختاری را در نظام حکمرانی افغانستان بیش از پیش آشکار می
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عناداری بر تأثیر مثبت و م  β=0/199های نهادی و قانونی با ضریب مسیر همچنین ظرفیت

دهد که وجود قوانین حمایتی، نهادهای مشارکت عمومی داشته است. این نتیجه نشان می

های اجرایی مناسب، بستر لازم برای حضور کارآمد، فرآیندهای قانونی شفاف و تضمین

های سازد. هرچه چارچوبگذاری را فراهم میمؤثر شهروندان در فرآیندهای سیاست

شتری برخوردار باشند، اعتماد شهروندان به سازوکارهای مشارکتی نیز قانونی از انسجام بی

  افزایش خواهد یافت.

نیز اثر مثبت و   β=0/171از سوی دیگر، اعتماد و شفافیت حکمرانی با ضریب مسیر 

معناداری بر پیامدهای مشارکت عمومی نشان داد. این یافته بیانگر آن است که شفافیت در 

آزاد شهروندان به اطلاعات، پاسخگویی مسئولان و افزایش اعتماد  گیری، دسترسیتصمیم

کند. گذاری را فراهم میمشیتر مردم در فرآیندهای خطعمومی، زمینه مشارکت گسترده

های اجتماعی و اصلاح ساختار حکمرانی کمتر است، هرچند شدت این اثر نسبت به ظرفیت

  شود.های مشارکتی محسوب میاما همچنان یکی از عوامل کلیدی موفقیت نظام

 β=0/053نفعان با ضریب مسیر در مقابل، نتایج نشان داد که توانمندسازی و مشارکت ذی

 از نظر آماری معنادار نبوده و فرضیه مربوط به این سازه تأیید نشد.

نفعان، اگرچه از نظر نظری اهمیت این نتیجه حاکی از آن است که توانمندسازی ذی 

کت تواند موجب ارتقای مشاررد، اما در شرایط کنونی افغانستان به تنهایی نمیفراوانی دا

زمان یابد که همرسد اثربخشی این عامل زمانی افزایش میعمومی شود. به نظر می

اشد. های اجتماعی نیز تحقق یافته باصلاحات نهادی، تقویت اعتماد عمومی و توسعه ظرفیت

یل کرد، های حکمرانی تحلن را باید در تعامل با سایر مؤلفهنفعابنابراین، توانمندسازی ذی

 عنوان عاملی مستقل و کافی برای تحقق مشارکت عمومی.نه به
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رهنگی، فهای اجتماعی و نتایج مدل ساختاری به طور کلی نشان داد که چهار سازه ظرفیت

های نهادی و قانونی و اعتماد و شفافیت حکمرانی نقش اصلاح ساختار حکمرانی، ظرفیت

معناداری در تبیین پیامدهای مشارکت عمومی دارند؛ در حالی که اثر مستقیم سازه 

دهد که ها نشان مینفعان مورد تأیید قرار نگرفت. این یافتهتوانمندسازی و مشارکت ذی

ی مؤثر در افغانستان بیش از هر چیز مستلزم ایجاد بسترهای فرهنگی تحقق مشارکت عموم

های قانونی و افزایش و اجتماعی مناسب، اصلاح ساختارهای حکمرانی، تقویت چارچوب

رکت های توسعه مشاگذاران باید برنامهشفافیت و اعتماد عمومی است. از این رو، سیاست

فرهنگی و حکمرانی استوار سازند تا زمینه  ای از اصلاحات نهادی،عمومی را بر مجموعه

 تحقق حکمرانی مشارکتی و توسعه پایدار فراهم شود.

 گیرینتیجه

گذاری با مشیپژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی در خط

محور و ارائه مدلی مبتنی بر شواهد تجربی در افغانستان انجام شد. با توجه رویکرد اجتماع

های حکمرانی نوین، این پژوهش تلاش همیت روزافزون مشارکت شهروندان در نظامبه ا
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ترین یابی معادلات ساختاری، مهمگیری از رویکرد آمیخته و استفاده از مدلکرد با بهره

عوامل اثرگذار بر پیامدهای مشارکت عمومی را شناسایی و میزان تأثیر هر یک از این 

های حاصل از بخش کیفی پژوهش منجر به استخراج ابعاد هعوامل را ارزیابی کند. یافت

 شدههای گردآوریاصلی مدل مفهومی شد و در بخش کمی، این مدل با استفاده از داده

های مرتبط با حکمرانی و نفر از مدیران، کارشناسان و متخصصان حوزه 244از 

هادی داد که مدل پیشنگذاری در افغانستان مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان مشیخط

از برازش مطلوبی برخوردار است و توانسته است بخش قابل توجهی از تغییرات متغیر 

 .وابسته را تبیین کند

ر ترین عامل مؤثر بهای اجتماعی و فرهنگی مهمهای پژوهش نشان داد که ظرفیتیافته

تحقق  است کهگذاری است. این نتیجه بیانگر آن مشیپیامدهای مشارکت عمومی در خط

پذیر مشارکت عمومی صرفاً از طریق ایجاد ساختارهای اداری یا تدوین قوانین جدید امکان

گیری بسترهای اجتماعی و فرهنگی مناسب در جامعه است. نیست، بلکه مستلزم شکل

اعتماد متقابل میان دولت و شهروندان، تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه فرهنگ مشارکت، 

ها و ارتقای آگاهی عمومی از پذیری اجتماعی، پذیرش تنوع دیدگاهتافزایش مسئولی

گیری توانند زمینه حضور مؤثر مردم در فرآیندهای تصمیمهایی هستند که میجمله مؤلفه

عمومی را فراهم سازند. در واقع، هرچه جامعه از سرمایه اجتماعی و فرهنگ مشارکت 

های مبتنی بر مشارکت عمومی نیز استتری برخوردار باشد، احتمال موفقیت سیقوی

محور افزایش خواهد یافت. این یافته با مبانی نظری حکمرانی مشارکتی و رویکرد اجتماع

 شرط اساسی موفقیتدهد که توسعه اجتماعی و فرهنگی، پیشهمخوانی دارد و نشان می

 .شودهای مشارکتی محسوب مینظام

ر حکمرانی و سازوکارهای مشارکتی دومین عامل نتایج همچنین نشان داد که اصلاح ساختا

اثرگذار بر مشارکت عمومی است. این یافته اهمیت اصلاحات نهادی، کاهش 

سازی فرآیندهای تمرکزگرایی، توسعه سازوکارهای رسمی مشارکت، شفاف

از  کند. در بسیاریگیری و افزایش پاسخگویی نهادهای عمومی را برجسته میتصمیم

های اجتماعی مناسب، نبود ساختارهای ی، حتی در صورت وجود ظرفیتهای ادارنظام

شود.  گذاریمشیتواند مانع از حضور مؤثر شهروندان در فرآیندهای خطپذیر میمشارکت

نبال های اجتماعی دزمان با توسعه ظرفیتبنابراین، اصلاح ساختارهای حکمرانی باید هم

گذاری، از شناسایی تمامی مراحل سیاست شود تا امکان مشارکت واقعی شهروندان در
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های ها، فراهم گردد. برای کشوری مانند افغانستان که طی سالمسئله تا ارزیابی سیاست

های متعدد نهادی و مدیریتی مواجه بوده است، ایجاد سازوکارهای شفاف گذشته با چالش

عمومی و  تواند گام مهمی در جهت افزایش مشروعیت تصمیماتمحور میو مشارکت

 .بهبود کیفیت حکمرانی باشد

های نهادی و قانونی بر های مهم پژوهش، تأثیر مثبت و معنادار ظرفیتاز دیگر یافته

دهد که وجود قوانین شفاف، نهادهای پیامدهای مشارکت عمومی بود. این نتیجه نشان می

 قشپاسخگو، فرآیندهای قانونی مشخص و حمایت حقوقی از مشارکت شهروندان، ن

کند. هرچند توسعه فرهنگ مشارکت اهمیت مهمی در توسعه مشارکت عمومی ایفا می

های قانونی مناسب، امکان نهادینه شدن مشارکت عمومی بالایی دارد، اما در نبود چارچوب

بسیار محدود خواهد بود. بنابراین، اصلاح قوانین مرتبط با مشارکت شهروندان، تقویت 

نهاد و ایجاد های مردموکارهای قانونی برای مشارکت سازمانشوراهای محلی، تدوین ساز

ه تواند زمیننفعان، از جمله اقداماتی است که میهای اجرایی برای مشارکت ذیضمانت

سعه دهد که توهای این پژوهش نشان میتحقق حکمرانی مشارکتی را فراهم سازد. یافته

ای اصلی اصلاحات حکمرانی در ههای نهادی باید به عنوان یکی از اولویتظرفیت

 .افغانستان مورد توجه قرار گیرد

بررسی نقش اعتماد و شفافیت حکمرانی نیز نشان داد که این سازه تأثیر مثبت و معناداری 

های هر نظام حکمرانی ترین سرمایهبر مشارکت عمومی دارد. اعتماد عمومی یکی از مهم

های جدی های عمومی با چالشگیریاست و بدون آن، مشارکت شهروندان در تصمیم

دهد که افزایش شفافیت در عملکرد نهادهای مواجه خواهد شد. نتایج این پژوهش نشان می

عمومی، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، پاسخگویی مدیران و مبارزه با فساد اداری 

راهم کند. ن را فتواند زمینه افزایش اعتماد عمومی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندامی

از این منظر، شفافیت نه تنها یک اصل مدیریتی، بلکه ابزاری برای تقویت سرمایه اجتماعی 

گذاران باید ارتقای شود. در نتیجه، سیاستو ارتقای تعامل دولت و جامعه محسوب می

مدنظر  های اصلاح حکمرانیشفافیت و پاسخگویی را به عنوان یکی از ارکان اصلی برنامه

 .ار دهندقر

أثیر نفعان به تنهایی تدر مقابل، نتایج پژوهش نشان داد که توانمندسازی و مشارکت ذی

معناداری بر پیامدهای مشارکت عمومی نداشته است. این یافته، هرچند در نگاه نخست 

تواند بازتاب شرایط نهادی و اجتماعی افغانستان باشد. به رسد، اما میغیرمنتظره به نظر می



 666 و همکاران  افشار

 

های قانونی، فرهنگی و ساختاری مشارکت هایی که هنوز زیرساخترسد در محیطینظر م

 نفعان برای افزایشاند، صرف آموزش یا توانمندسازی ذیبه طور کامل توسعه نیافته

ی وابسته های توانمندسازمشارکت عمومی کافی نیست. در چنین شرایطی، اثربخشی برنامه

تماد عمومی، شفافیت و سازوکارهای رسمی مشارکت به وجود بسترهای نهادی مناسب، اع

و  ای جامع از اصلاحات نهادیهای توانمندسازی باید در قالب بستهاست. بنابراین، برنامه

 .فرهنگی طراحی شوند تا بتوانند آثار مطلوب خود را بر مشارکت عمومی نشان دهند

گذاری مشیخطدهد که مشارکت عمومی در به طور کلی، نتایج پژوهش نشان می

زمان به ابعاد فرهنگی، اجتماعی، ای چندبعدی است و توسعه آن نیازمند توجه همپدیده

یک از این ابعاد به تنهایی قادر به تضمین موفقیت نهادی، حقوقی و حکمرانی است. هیچ

توان زمینه ها میافزایی میان آنمشارکت عمومی نیستند و تنها از طریق تعامل و هم

شده در این پژوهش نیز همین ی حکمرانی مشارکتی را فراهم کرد. مدل ارائهگیرشکل

ای که بیش از دو سوم تغییرات پیامدهای مشارکت عمومی دهد؛ به گونهواقعیت را نشان می

توسط مجموعه عوامل مورد بررسی تبیین شده است. این موضوع بیانگر جامعیت مدل 

اجرایی  هایریزیمطالعات آینده و همچنین در برنامهپیشنهادی و قابلیت استفاده از آن در 

 .مرتبط با توسعه مشارکت عمومی است

ن، گذاراتواند راهنمای مناسبی برای سیاستهای پژوهش میاز منظر کاربردی، یافته

مدیران دولتی و نهادهای مسئول اصلاح نظام حکمرانی در افغانستان باشد. تمرکز بر توسعه 

تقویت فرهنگ مشارکت، اصلاح ساختارهای حکمرانی، ارتقای شفافیت سرمایه اجتماعی، 

و پاسخگویی، بازنگری در قوانین مرتبط با مشارکت عمومی و ایجاد سازوکارهای رسمی 

گذاری شیمتواند به افزایش کیفیت خطتعامل با شهروندان، از جمله اقداماتی است که می

 تواند مبنایی برایشده میهمچنین، مدل ارائهعمومی و ارتقای اعتماد اجتماعی منجر شود. 

ها و حتی کشورهای دارای شرایط مشابه ارزیابی وضعیت مشارکت عمومی در سایر سازمان

های توسعه حکمرانی مشارکتی مورد استفاده قرار گیرد. در باشد و در طراحی برنامه

ربخش، ی پایدار و اثدهد که دستیابی به مشارکت عموممجموع، نتایج این پژوهش نشان می

ی گذاری است؛ نگرشمشیمحور به فرآیند خطمند و اجتماعمستلزم نگرشی جامع، نظام

 ها، بلکه شرکای اصلی دولت درکنندگان سیاستکه در آن شهروندان نه صرفاً دریافت

 گیری و حکمرانی تلقی شوند.فرآیند تصمیم
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